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 (بررسی حجیت ظنون در موضوع شناسی فقهیمقاله)

 1وحیدقربانی                                                 

 

 

 چکیده

، درمورد حجیت ظنون دراحکام بحث کرده اند، اماکمتر فقیهی دیده می شودکه از گذشته تاکنون علمای بسیاری    

هاد . ازآنجا که گاهی فقیه درمسیراجتبحث کرده باشدبه طور تفصیلی پیرامون حجیت ظنون در موضوعات فقهی 

ظن مواجه می شود، به گونه ای که نمی تواند، نسبت به موضوع  خود، نسبت به یکسری موضوعات احکام، با

ن ، بنابراین سراغ ظن خود می رود، دراینجاست که حجیت یا عدم حجیت ظحکم شرعی قطع پیدا کند

ا، از ر"هنبط  ستَموضوعات مُ"زمینه برخی از فقهاء حجیت ظن در در این .کنددرموضوعات فقهی، اهمیت پیدا می 

، درحالی که این پژوهش آن در خارج بحث کرده اند"تحقق"از حیثرا "هرف  موضوعات ص "آن و"ماهیت"حیث

خارج، مورد بررسی قرار داد وبه نتایجی دست  موضوعات را،هم ازحیث ماهیت وهم از حیث تحقق در هردونوع 

 مستنبطه وچه صرفه، حجتآنچه از این تحقیق بدست آمد، آن است که ظن درتحقق مطلق موضوعات، چه  فت.یا

اما ظن نسبت به ماهیت موضوعات مستنبطه حجت است، این در حالی است که ظن نسبت به ماهیت  ،نیست

 ماهیت این گونه موضوعات، همیشه مقطوع است. وعات صرفه، معنا ندارد و أساساًموض

 واژگان کلیدی

 موضوع ، ماهیت موضوع موضوعات مستنبطه، موضوعات صرفه، تحقق ظن، موضوع شناسی، 

 

                                                             

 1331بهار و تابستان ،3شماره،/ مجله علمی فقه و اجتهاد .استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم1
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 مقدمه

ن قطع دارد، یا ظوقتی مکلف با یک حکم یا موضوعی مواجه می شود، سه حالت نسبت به آن پیدا می کند، یا    

اکثر علماء قائل به حجیت ذاتی آن می باشند که در کتب أصولی همچون  ،ویا شک. در این میان نسبت به قطع

هاء قائل به عدم حجیت فق ،همچنین نسبت به شک (.42، ص5ق، ج5241به آن اشاره شده است )أنصاری،  رسائل

آن بوده وأصول عملیه جاری می کنند. آنچه مورد بحث وگفتگو قرار می گیرد واین نوشتار به دنبال آن است، 

یان می کند آن است که بیشتر هدف وانگیزه نگارش این تحقیق را نما. مطلبی که حجیت ظن وعدم آن می باشد

                  به طور مفصل، موردبررسی قرار داده اند حجیت ظن در أحکام را  ،، همچون مرحوم آخوند در کفایهعلما

   به گونه ای که دربرخی ( 803ق، ص 5251، )خراسانی کمتر در مورد حجیت ظن درموضوعات بحث شده استو

ه این ئه بحث پرداخته اند. آنچااز کتب فقهی یا أصولی، بافرض اینکه ظن درموضوعات حجت باشد یا نباشد به ار

حجیت ظن درموضوعات است واز میان موضوعات مختلف، موضوعات فقهی، موردبررسی  تحقیق دنبال می کند

 قرار می گیرد، نه موضوعات اعتقادی، کلامی و...

همچنین  آیا ظن درإحراز موضوعات فقهی حجت است یاخیر؟ ای که دراین زمینه وجود دارد : سوال اصلی    

  واهد شد:در این تحقیق به سوالات فرعی زیر هم پاسخ داده خ

مفهوم موضوع واقسام آن را توضیح دهید؟.1  

واقسام آن را توضیح دهید؟ مفهوم ظن.2  

کسانی و با چه ادله ای بیان شده  ظنون درتحقق موضوعات فقهی از سوی چهوعدم حجیتِ دیدگاه حجیت .3

 است؟

با چه ادله ای بیان ظنون درشناخت ماهیت موضوعات فقهی از سوی چه کسانی و وعدم حجیتِ دیدگاه حجیت .4

 شده است؟

، آن است که: ظن نسبت به ماهیت موضوعات فقهی حجت است اما نسبت به ای که می توانیم ارائه دهیم فرضیه

از آنجا که فقیه درمسیر استنباط احکام شرعی با یکسری موضوعاتی . تحقق موضوعات فقهی حجت نمی باشد

حقق آن علم ویقین به ماهیت یات به علم ویقین برسد ویا أساساً که یا شخص فقیه نتوانسته است برخورد می کند

، فقیه به ظن خود مراجعه می کند، اگر آن راحجت می دانست، موضوع خاص، راه ندارد، لذا دراین گونه موارد

راین د روش تحقیق وباید سراغ اصول عملیه برود. ا ازطریق ظن هم راهی پیدا نمیکندازآن استفاده می کند و إلّ

ورت ، پیرامون موضوع، صپژوهش، کتابخانه ای است که از طریق بررسی ومطالعه کتب، آثار، مقالات ومتون فقهی
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می گیرد وبا یادداشت برداری وجمع آوری مطالب، تدوین این نوشتار به پایان می رسد. دراین مقاله به سه مبحث 

 :می پردازیم

ول، درگفتار اشد، از دو گفتار تشکیل شده است. ت مربوطه می با، که بررسی مفاهیم واصطلاحامبحث اول    

نظر لغوی ، از و درگفتار دوم، معنای ظنبررسی میشود قسام آن، وااز نظر لغوی و اصطلاحی معنای موضوع، 

 .واقسام آن بحث خواهد شدواصطلاحی 

، که جایگاه حجیت ظن سوممبحث ، ضرورت وفوائد موضوع شناسی مطرح می شود وسرانجام، مبحث دومدر     

ظن به تحقق موضوع وگفتار دوم، ظن گفتار اول،  است، با دوگفتار به پایان می رسد:موضوعات فقهی  در إحراز 

 به ماهیت موضوع.
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 مبحث اول : 

 

 

 مفاهیم واصطلاحات 
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عنوان کلیدهای فهم آن  ازآنها بهازآنجا که در هرعلمی یک سری مفاهیم واصطلاحات خاصی وجود دارد که     

لازم است که قبل از ورود به اصل بحث، به تعریف  لذا ،ابزار تحقیق محسوب میگردد و علم استفاده می شود

، تار، این مبحث را به دو گفاین تحقیق بپردازیم ، بدین منظوروتبیین برخی از اصطلاحات به کاربرده شده در 

 تقسیم میکنیم :

 واقسام آناز نظر لغوی و اصطلاحی  نای موضوع ،: مع گفتار اول

 ، کاربردی رایج دارد، که در ذیل به بررسی این دو کاربرد می پردازیم : این واژه در لغت واصطلاح

 الف : معنای لغوی موضوع

 ید:آهم بدست می  ، معنای واژه)موضوع(بحث شده است که به تبََع آن "وضع"، ذیل واژهدر کتاب لسان العرب    

اشت شی گذ)ی ا)کلمه وضع، متضاد با کلمه رفع است، که به معن...وموضوعاً، وَضعَهَُ یَضعَهُُ وضعاً))الوضعُ ضدُالرفع

شی را از دستش )یقال : وضََعَ الشیءَ م ن یده یَضعَهُُ وضعاً ... به کار می رود(. (می گذارد شی ای را)یا  (ای را

 و (هنگامی که می خواست غذا بخورد، دستش را درغذا فروبرد)...الطعام إذا أکَلهضَعَ یَدَهُ فی ویقال : وَ( انداخت

لانی از درجه ومقام ف.)أی حَطَّ من درجته.فلان،و وَضَعَ منه (. ین وخون از او ساقط شددَ)ه الدَّینَ والدَم...وَضَعَ عن

 (218،ص6جم،1997)ابن منظور،((خود، پایین آمد

رو فبدست می آید،عبارتند از :إسقاط ، انداختن، إفتراء،  )موضوع(معانی ای که برای، باتوجه به این عبارات    

))چیزی را در  این چنین آمده است : درباره واژه)المَوضُوع( همچنین در کتاب)المنجد( ، ثبات دادن و ... .آمدن

 بدهکاررا قداری از بدهی جایی استوارکردن ، چیزی را پایین آوردن ، چیزی را از دست انداختن وپرت کردن ، م

 وع تن انسان ،موض: مثلا  کند ،درباره آن بحث وبررسی می  ،یک علم مطلبی که . گویند : )موضوع علم(کم کردن

 ساختگی، ،معنای: نهاده، گذارده بهبرخی موضوع را.  (4522، ص4ج، 5812)بندر ریگی ،پزشکی است  دانش

 . (4522،ص4،ج5813، کرده اند)سیاحمعنا وعنوان، موردبحث ،مجعول

 ب : معنای اصطلاحی موضوع

معانی واصطلاحات گوناگونی پیداکرده و  ،، همچون: حدیث، منطق و فلسفهواژه)موضوع( درعلوم مختلف    

رد. جستجو ک فقه دانش، معنایی است که باید آن رادرواژه در بحث موضوع شناسیاین  روشن است که منظور از

 استعمالاتی دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:در علم فقه، "موضوع"واژه 
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و مترتب برآن  : مراد از موضوع، همان امری است که حکم براساس آن انشاء می شود"حکم".موضوع در برابر5

 با تمام قیود و شئون آن موضوعو در واقع شناخت حکم، فرع شناخت ( 832،ص 2،ج5816)نائینی،است

 واساسا ترتب حکم، بدون شناخت موضوع، بی معناست (516، ص5است)خوئی، بی تا، ج

ز جهت نفی، دائر مدار موضوع چه از جهت اثبات و چه ا بنابر این معنا، حکم .(485،ص4ق،ج5252)بجنوردی،

 است.

)آخوند حکم شارع در عالَم خارج و واقع است : مراد از متعلق، فعل  مورد  تعلق "متعلَّق".موضوع در برابر4

(. مثلا درحکم وجوب حج، متعلَّق، همان فعل خارجی است که مکلف آن را باشرایط 513ق،ص5202خراسانی،

 ( و موضوع، خود همان حج است.80، ص5826)خادمیان،و اجزای خاصی درزمان و مکان موعود، انجام می دهد

که مفهوم بر آن و به آنچه : آنچه در برابر مفهوم قرار داده می شود، مصداق است، "مصداق".موضوع در برابر8

گویند. بنابر این منظور از مصداق، یک امر جزئی است، برخلاف موضوع، که مفهومی  "مصداق"منطبق می شود 

 (.81)همان، صکلی است

که در مورد تحقق موضوعات در خارج موضوع، مورد بحث ما است. همچنین از آنجا در این نوشتار هرسه نوع  

. بنابراین وقتی صحبت از ظن در موضوعات می ق هم درمیان آورده می شود، لذا پای مصداهم بحث خواهیم کرد

 از موضوع و همچنین مصداق، مورد نظر می باشد. شود، هرسه معنای 

 

 ج : اقسام موضوع

 موضوع را ازجهات گوناگون به تقسیمات در بحث موضوع شناسی باتوجه به نیازی که وجود داشته است،    

مضایی از جهت تأسیسی و إ گاهی موضوع راازجهت ماهیت آن، متعددی تقسیم کرده اند. گاهی ما می توانیم،

اماباتوجه به عنصراستنباط وتشخیص . تقسیم کنیم ،خالت شارع درآنهم ازجهت دخالت وعدم د بودن آن وگاهی

دهنده آن به دو  خیصازحیث تش ماموضوع را ،موضوع شناسی آن رادنبال میکندستار جَ که أساساً

 :تقسیم میکنیم"صرفه"و"مستنبطه"قسم
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 تعریف موضوعات مستنبطه.1

ودرا تلاش خکه مجتهدبایدتمام هستند موضوعاتی موضوعات مستنبطه، کتاب ضوابط الاصول آمده است : رد    

موضوعات مستنبطه،  :شته اندبرخی دیگربیان دا. (805ص،ق 5415)موسوی قزوینی،گیرددر استنباط آن به کار

. (50، ص5ج،5811)خامنه ای،  مثل تشخیص غنا ت،اسدرصلاحیت مجتهد که تشخیص آن، هستندعاتی موضو

ست ااجتهاد و نیازمند نظر ص مفهوم آنها،: موضوعاتی که تشخیبنابرقولی آمده است الوثقی عروةالدر کتاب 

معجم ازکتاب ال توانیم ارائه دهیم،. شایدبتوان گفت،تعریف جامعی که می (پانوشت 11،ص5،جق 5251)طباطبایی،

سته آن د منظوراز موضوعات مستنبطه، الشامل للمصطلحات العلمیه والدینیه می باشد،دراین کتاب آمده است :

 سعةً شرعاً وهمچنین برای شناخت حدود آنها، یا عرفاً ازموضوعات احکام است که برای تشخیص مفهوم آنها،

 که برمفاهیم این موضوعات ازتمامبرای هرکسی میسر نیست،  گونه ای کهبه  نیاز به نظروبرهان است، وضیقاً ،

 . (226،ص5ق،ج 5242،)سرورشناخت پیدا کند  است،حیثیاتی که برای تشخیص تام آنها نیاز

 

 . تعریف موضوعات صرفه2

عاتی که : موضوکرده اند و درتعریف آن گفته اند"غیرمستنبط"تعبیر  برخی ازفقهاء درمورد موضوعات صرفه،    

همچنین  .(30،ص5820)فرحناک،  واز این قبیل نیست تشخیص ودریافت آن، نیازمند دقت وتأمل درمنابع وادله

 کتاب ضوابط الاصول آمده است که مراداز موضوعات صرفه، مصادیق خارجیه است، از یک سری متعلقات  در

این وجود در موضوعات (. با805،صق 5415موسوی قزوینی،) ،روی آنها آمده است شرعیی ای که حکم کلّ

 ول مجتهد مثل قول غیر مجتهد است.صرفه، هم مجتهد وهم مقلد، هردو باید اجتهاد کنند وق

 درمصادیق یا بیان مفاهیمی که شرع درآنهااز همین جاست که برخی گفته اند : مداخله صاحبان رساله عملیه،     

د یص مقلِّتشخیز هم نیست، زیرا گاهی دخالت نداشته است، صحیح نمی باشد، بلکه می توان گفت که احتمالاً جا

د است، اما چون مقلِّد گمان می کند که باید ازمجتهد دراین تشخیص، تبعیت کند، نظر او را خلاف تشخیص مجته

. آنچه قابل ( 25،ص 4،ج5816افتد )خمینی، برنظر خود ترجیح می دهد، درحالی که با این کار به هلاکت می 

صرفه انگاشته اند. اما سوال  موضوعات  این است که برخی ازفقهاء، حتی اخبار آحادرا هم از مقوله توجه است،

 اینجاست که چگونه اخبار آحاد از موضوعات صرفه محسوب می شود؟

که برای متعلقات   آن مصادیق جزئیه است برخی در جواب به این سوال گفته اند: مراد ازموضوعات صرفه،    

واجب  تتبعیت کردن ازسنّ"کلی  احکام به کار می روند وشکی نیست که اخبار آحاد ازاین مقوله اند، زیرا در مثال 
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ست ی سنت چیا، وتبعیت کردن از سنت، متعلق آن حکم می باشد. اینکه معنوجوب، حکمی از احکام است "است

گویند، گرچه از موضوعات مستنبطه محسوب می شود، منتها اینکه می گوییم: فلان سنت، وبه چیزی سنت می 

، سنت فعلی است، همه اینها مصادیقی برای متعلَّق  کلیّ  حکم هستند، فلذا از موضوعات سنت قولی است وفلان سنت

کردن از سنت را  تبعیتدرتوضیح این جواب باید گفت: گاهی ، ( 808،صق 5415موسوی قزوینی، صرفه اند )

اط ت که نیاز به دلیل واستنبسنت، از موضوعاتی اسچیستی  نسبت به حکم وجوب می سنجیم، دراین صورت، 

دارد، لذا از موضوعات مستنبطه محسوب میشود. اما گاهی درمورد اقسام این موضوع که همان سنت قولی و سنت 

ین ایکی از مصادیق جزئی   ،ادیق سنت قولی استاز مصفعلی است، بحث می کنیم، دراین صورت خبر واحد که 

   وجوب قرار می گیرد، که دراین صورت، طبق تعریف، از موضوعات صرفه، محسوب می شود. حکم 

 

 واقسام آن از نظر لغوی و اصطلاحیگفتار دوم : معنای ظن، 

 دوکاربرد می پردازیم :، به بررسی این این واژه هم، در لغت واصطلاح، کاربردی رایج دارد که در ذیل    

 

 الف : معنای لغوی ظن

)مصدر باب فَعَلَ است و خلاف م ن باب  قتََلَ وهو خلاف الیقین مصباح المنیر آمده است : مَصدرٌَالدر کتاب     

ی برخی مثل ازهری گفته اند که گاه)، قالهُ الأزهریّ وغیرهُ وقد یُستعمَل بمعنی الیقین(یقین، ظن محسوب می شود

ق 5201)فیومی، بقره((  26نَّهم مُلاقوا ربِّهم ...)) الذینَ یَظنّونَ أ، کقوله تعالی( به معنای یقین، به کار می رودظن، 

همچنین درکتاب لسان العرب این  ( . همان طور که معلوم است، ایشان ظن را خلاف یقین می گیرد . 836ص،

قال فیه ، فأمّایقینُ الع یان فلا ی یس بیقین  ع یانٍ ، إنّما هو یقینُ تَدبَُّرٍالظَنُّ شکٌ و یقینٌ إلّا أنّهُ ل چنین آمده است که :

)ظن، شامل شک ویقین، هردو می شود، الا سم ظنونإلّا علم ، و هویکون إسماً و مصدراً وجمع الظَنِّ الذی هو الإ

ه یقین عیان، گفته می شود. پس بدارد، ظن اینکه به یقین  عیان، ظن گفته نمی شود بلکه به یقینی که نیاز به تدبر

، 2،جم 5221. )افریقی مصری، (علم گفته می شود. همچنین، ظن، اسم ومصدر است وجمع آن، ظنون، می شود

 . ( 526ص

 

 ب : معنای اصطلاحی ظن

ظن  معجم الأصولی آمده است:ال.درکتاب ، معنای اصطلاحی ظن در علم اصول می باشدآنچه مورد نظر است    

استعمال می گردد، پس اصولیین، مطلق آنچه  اصطلاح اصولیین، بر اعم از ظن منطقی وشک واحتمال منطقیدر 

وهوم خلاف، م که به درجه یقین نرسیده است، از آن، تعبیر به ظن می کنند. البته در اطمینان وجایی که احتمال 
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 است، بلکه در عرف، به اطمینان، همان یقین ، به آن ظن، نمی گویند، کمااینکه در استعمالات عرفیه این چنیناست

 ،4جم، 4001)صنقور علی،که اطمینان، مساوق بایقین ریاضی نمی باشدعرف می داندگفته می شود، گرچه خود 

 . ( 435ص

ن ع ته، وگفته اند : الظنُّ ، هو لغةً واصطلاحاً، عبارةٌاصطلاحی ظن را یکی دانس همچنین برخی معنای لغوی و    

، به یک معنا است و طرف راجح، از دو )ظن از نظر لغوی واصطلاحیفی الذهن الطرف الراجح م ن طَرَفی  التردید

در کتاب فرهنگ نامه اصول . ( 565،ص 5812)مشکینی ، طرف تردیدی که درذهن وجود دارد را ظن گویند ( .

ی پدید و ومانند علم وشک است که درنفس  ظن، صفت نفسانی انسان در توضیح بیشتر این مطلب آمده است : فقه

که ذهن  ، در مواقعیمی آید، بااین تفاوت که مرتبه اش ازشک بالاتر واز علم وقطع پایین تر است. به بیان دیگر

تردید، در نظر او قوی بوده و میل به طرف دیگر،  انسان، درمسأله ای دچار تردید می گردد، اگر میل به یک طرف 

 . ( 110،ص 5832)مرکزاطلاعات ومدارک رسمی،  راجح وقوی را ظن گویند ضعیف باشد، طرف

 

 ج : اقسام ظن

قی، ظن موضوعی، به اصطلاحاتی مانند: ظن اطمینانی، ظن خاص، ظن شخصی ونوعی، ظن طریدر بحث ظن     

ه مربوط ب آنها کهظن غالب، ظن قوی و ظن مطلق و... برمی خوریم، که دراینجا مناسب است به تعریف برخی از

 ،چه نوع ظنی باشد، ثمره دارد از دربررسی حجیت ظنون درموضوعات فقهی و این که یعنی ،بحثمان می شود

 بپردازیم :

 

خص هرگاه ظنی برای ش : که به آن ظن فعلی هم گفته می شود، برخی در تعریف آن گفته اند : ظن شخصی. 5/5

شخصی گویند، خواه این أسباب ظن آور از أسبابی باشد که ، به آن ظن سباب ظن آور ایجادشوداز راه أ خاص،

وخواه چنین نباشد، مثل اینکه شخصی از خبر فاسقی به  نوع مردم، از آن به ظن می رسند، مثل امارات معتبره

 . ( 114مطلبی، ظن پیدا کند )همان، ص

ه اعتبارسببش برای نوع عقلاء که ب  به معنای ظنی است : شود هم گفته می . ظن نوعی : که به آن ظن شأنی4/5

، اجماع منقول وشهرت .بنابراین أمارات وبیشترمردم، پدید می آید، مانند ظن بدست آمده ازخبرواحد عادل، خبرثقه

(برخی  111)همان ،ص أنیت وصلاحیت دارد برای  أکثرمردم ونوع عقلاء، إفاده ظن نمایدمعتبر، اسبابی است که ش

، یقین آورباشد و برای که : ولو برای فرد خاصی که دروادی افراط وخوش باوری استاین راهم اضافه کرده اند 

 . ( 582،ص  5812فردی که در وادی تفریط و وسوسه زندگی می کند، گمان هم نیاورد )قلی زاده، 
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ه جن وَ م  در تحقق ومصداق رابطه عموم وخصوص  درمفهوم متباین اند، اما ظن شخصی ونوعی، باوجود اینکه    

دارند، بنابراین در جایی که ظن شخصی، ازاسبابی همچون أمارات معتبره حاصل شده باشد، چون بیشتر مردم، از 

 ، لذا ظن نوعی هم دراین موارد وجود خواهدداشت .این امارات به ظن می رسند

به صورت درموضوع حکم شرعی، چه   به ظنی گویند که برخی درتعریف آن نوشته اند :. ظن موضوعی :  2/1

وع برموض تمام الموضوع وچه به صورت جزءالموضوع أخذ شده است. به بیان دیگر، ظن موضوعی درثبوت حکم

خود موضوع است ویا جزء آن، به گونه ای که اگرنباشد، حکم شرعی برموضوع مترتب نمی دخالت دارد، که یا

 5832)مرکزاطلاعات ومدارک اسلامی،  ((التَصَدُّق، یجب علیکَ عةالجم ة إذا ظَننَتَ بوجوب  صلاشود، مثل ))

 .( 112،ص

این ظن مقابل ظن موضوعی ، ذیل تعریف این واژه آمده است : در کتاب فرهنگ نامه اصول فقه. ظن طریقی :  4/4

برای حکم واقعی واقع، در نظرگرفته شده است واز واقع  بوده وعبارتست از : ظنی که فقط جنبه طریقیت آن

أخذ نشده است، به عبارت دیگر،  حکایت می کند. ظن طریقی برخلاف ظن موضوعی، درموضوع حکم شرعی

 وقیدموضوع نیست حکم شرعی برنفس موضوع، مترتب شده است وظن، صرفاطًریق إحراز  موضوع  حکم بوده

، ( 114 همان ،صر دارد، مانندقطع طریقی که طریق به حکم واقعی می باشد )وفقط درتنجز تکلیف برمکلف تأثی

ل جعل وقانون وقاب تنها فرقی که بین قطع طریقی وظن طریقی گفته شده، آن است که: طریقیت قطع، ذاتی آن است

به آن  ناقص گزاری نیست درحالی که طریقیت  ظن، عَرَضی است، یعنی خود، ذاتاً مارا به واقع نمی رساند ونظری

کامل  ص راق، پس باید بوسیله عقل یا شارع، آن کاشفیت وحکایت ناوحکایتی ضعیف ازآن دارد، که کافی نیست

 (.583،ص5812؛قلی زاده، 451،ص5813 ،)فیضجعل وقانون گزاری کنیم وحجیت آن را، وتمام گردانیم واعتبار

این مقاله دنبال می شود، ظن طریقی است، نه  باید توجه داشت، آنچه میان اصولیین مورد بحث است ودر    

: درظن موضوعی، ظن تابع دلیل حکم خود است وباید دلیل شارع را بررسی کرد، که به  موضوعی .توضیح اینکه

چه صورت، ظن راداخل دانسته است درحالی که بحث ما درمورد خود  ظن است ومی خواهیم بررسی کنیم، آیا 

که شارع آورده است، حجت می باشد یاخیر؟ همچنین در کتاب المعجم الاصولی أدله ی أحکامی ظن جدای از 

موردی در فقه سراغ نداریم که ظن در آن، به نحو موضوعیت،  الله قائل اند، ما آمده است که : سید خویی رحمه

، باشد معتبر میأخذ شده باشد، در حالی که موارد کثیری درفقه سراغ داریم که ظن در آن، به نحوطریقیت  محضه، 

 . ( 434،ص 4،جق 5246عددرکعات نماز )صنقورعلی ، مثل اعتبارظن در
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خود، موضوع شناسی درآن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیتی که سرچشمه گرفته  هرعلمی به حسَب

 ازمقام  انکارناشدنی  شناخت موضوع است. بنابراین این مبحث را در دوگفتار دنبال می کنیم :

 

 گفتاراول : ضرورت بحث موضوع شناسی

از  .فقه ازجنبه های گوناگونی برخوردار است برخی ازفقهاء دراین رابطه گفته اند : شناخت موضوع در علم    

یک سو، بروز موضوعات پیچیده که تعداد آنها کم هم نیست، فقیه را وا می دارد تاپیش از پرداختن به حکم آن 

عات فقهی، دچارمشکل ، ما اکنون درشناخت بسیاری از موضوواز سوی دیگر رابشناسد ورخدادهای تازه را دریابد

 ،5820فرحناک،)آیا عهده  دارشناخت فلان موضوع، عرف است یا متخصص ویا خود فقیه؟ هستیم ونمی دانیم،

 . (باتلخیص84ص

حتی از رابطه میان موضوع وحکم نیز می توان ضرورت شناخت موضوع برخی ازفقهاء این چنین گفته اندکه :     

 ،به این معنا که هرگاه موضوعرا دریافت، زیرا ترتب احکام شرعی برموضوعات، به نحو قضایای حقیقیه است 

دائر مدار وجود موضوع می شود وحتی هنگامی که  ،وجود یافت، حکم نیزتحقق می یابد، از این رو، وجود حکم

. از همین جاست که فقط حکم گفته می شود، معلوم است که از قبل، وجود موضوع، مفروض دانسته شده است

لیّ ومعلولی است، که موضوع، علت است وحکم، معلول می ابطه ع گفته اند رابطه میان موضوع وحکم در فقه، ر

 . (88برایش معلوم گردد )همان ، صباشد، پس فقیه برای درک تمام ابعاد حکم، بایستی موضوع 

برخی دیگربیان داشته اند، باتوجه به این پیوستگی میان موضوع وحکم، اگرفقیه موضوع را کاملا تشخیص     

عامه قرار دهد،چون نمی تواند موضوع رامشمول  قواعد  ندهدوتمام ابعاد، زوایا وخصوصیاتش رابدست نیاورد، 

توان به عام تمسک کرد، بلکه نخست  هیچگاه، قاعده، موضوع را ارائه نمی دهد، چنانکه در شبهه مصداقیه، نمی

 ( 88باید دید که آیاموضوع ازمصادیق عام است یاخیر؟ )همان ،ص

نمونه ای که می توان با آن ارزش موضوع شناسی رادریافت، اندیشه علماء درباره حکم عکاسی است . می     

دوربین عکاسی را عرضه کرده  صنعت نوین،ودائر مدارآن می باشد.زمانی که  تابع موضوع است ،دانیم که حکم

بود، برخی از فقیهان که نگارگری از حیوان جاندار راحرام می شمردند، انداختن عکس، ازاین پدیده را ناروا می 

در ادامه، ، ( 82) همان ، ص موضوع شناسی خود، آن را نوعی صورتگری می شمردند ، زیرا آنان دردانستند

: گرفتن عکس که درزمان ما  شهیدی درحاشیه اش برمکاسب آمده استدرکتاب موضوع شناسی از قول مرحوم 

نگه داشتن  صورتی که دربرابر شیشه یاچیز دیگر درابزار عکس گرفتن) دوربین  .5: رایج است، درآن دو چیز است

 ه به نظر می رسد کهاولی گرچ .رآنجا نگه داشته شده است. گرفتن عکس ازهمان تصویری که د4است.  عکاس (

   رفته ، اما ( 20ص ،بی تاولی دوّمی سزاوارنیست که درصورتگری آن اشکال شود )شهیدی، صورتگری نیست
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سوق داد که أساساً عکاسی باصورتگری  حرام،  ،رفته، دقت بیشتر درشناخت این موضوع، فقیهان را به این سمت

باره می نویسد: آنچه از ادله نهی  . محقق خویی در اینر نمی شود حکم حرمت برآن با تفاوت دارد، ازاین رو

کننده از صورتگری برمی آید، عبارتست از: نهی کردن از ایجادصورت، چنانکه نهی ازدیگرافعال حرام، نهی 

، گرفتن عکس رایج درزمان ما، حرام نیست، زیرا عکس گرفتن، ازایجاداین افعال درخارج است... وبراین اساس

به نقل از  82ص،5820)فرحناک، سایه ونگه داشتن آن به کمک دَوا استایجادصورت حرام نیست وفقط گرفتن 

 . (488،ص 5،جق 5251خویی،

 

 : فایده بحث موضوع شناسیگفتاردوم 

دید از موضوع شناسی چه انتظاری میرود وچه سودی را به  باید :در کتاب موضوع شناسی این چنین آمده     

 له میان تعیین موضوع وتشخیص آن قائتوجه به وجود تفاوتی کدیدگاهی وجود دارد که با  دنبال می آورد؟

شده،دایره وفایده موضوع شناسی را بسیار ضیق دانسته است .این اندیشه تعیین موضوع و به تعبیری بیان چیستی 

از، مید بارجوع به ادله آن را در یابد،مانند بیان موضوع قصر نموضوع را امری فقهی واز شان فقیه میداند که وی با

 نجاست خون یا عدالت در امام جماعت ورویت هلال.

را به مرحله تشخیص موضوع میدهد که در آن تحقق موضوع خارجی نوبت  ،این مرحلهاین نظریه پس از     

نمود فایده بحث موضوع شناسی را تنها در یک جا می داند وآن در جایی است  از این رو، ایشان د.دنبال میشو

 میمربوط به همه مکلفان است ولی  ثابت است وهرچند تشخیص آن خارجی  وموقعیت های که موضوع، اماکن 

منا، عرفات یا مشعر، موضوع حکم  رد وآن را خود تشخیص دهد ، مثلا :تواند بار زحمت دیگران را به دوش بگی

یا جز منا نیست ر( جز منا هست شرعی است که البته بخشی از آن هم فقهی است وآن اینکه ، آیا )وادی محسَّ

، صحیح است یاخیر که شروع وپایان منا رانشان میدهد؟وبحث درباره آن چنین است که آیا علامات نصب شده 

 ؟ وآیاقابل اتباع هست یا خیر ؟

اما .فقیه میتواند بار زحمت دیگران را بردارد داخل است، ولی ،این بحث ها فقهی نیست ودرتشخیص موضوع    

ث وقتی از موضوع شناسی بحث میشود ، معنایی اعم مورد نظر است که هم شامل تعیین روشن است در این بح

 میگردد وهم شامل تشخیص مصداق آن.موضوع 
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وعات، به ویژه موضوعات نوظهور، یکی از فواید موضوع شناسی زدودن تار بی اطلاعی درباره برخی از موض    

می، موضوعاتی چون شبیه سازی، شرکتهای هرشرع را بیان کند، تو آن بتواندحکم از اندیشه فقیه است تا وی در پر

اختلاف  : زدودننیز پیدا میشود که عبارت است از همسو با این فایده ، فایده دیگری .مرگ مغزی از این قبیل است

تلاف ، اخموضوع میان علما در احکامی از شرع که منشا آن اختلاف در دریافت موضوع است. روشن است باتبیین

 از بین میرود .

شرکت های "وان تبیین میشود یا برای او عن "شبیه سازی"برای فقیه موضوع  بنابراین وقتی به عنوان نمونه،    

 دب  ا اسان پردازد وآنگاه که کارشن ، به بررسی حکم آن میبا فراغ از شناخت موضوع ، اوتشریح میگردد"هرمی

این تبیین موضوعی، اختلاف فقها درباره معنای غنا،  با ،معنا کردند مثلاً  را"غنا "واژه  ،عرب وتاریخ وازاین قبیل

 . (86،ص 5820)فرحناک،د ویا دست کم به حداقل میرسد رو کنار می
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، نسبت به ماهیت یک موضوعی ظن دمجتهد یا مقلِّ درباب موضوعات فقهی، گاهی می شود که مکلف، اعم از    

به مطلق وجه "صعید" مطُر ب  مُرجّع می باشد ویا ظن دارد که صوت  "غنا"دارد، به عنوان مثال: ظن دارد که 

الارض گفته می شود. اما گاهی هم ماهیت یک موضوع برای او کاملاروشن است، اما به تحقق آن موضوع 

می داند اول ماه شوال، عیدفطر وروزه حرام است، اما حالابعد ازگذشت یک ماه، ازماه ، مثلا درخارج، ظن دارد

 ! مبارک رمضان، ظن دارد که فلان روز، اول ماه شوال است، لذا نمی داند یوم الشک را روزه بگیرد یانه

قهای شدند. فتقسیم  "مستنبطه"و"صرفه"همان گونه که درمبحث اول گذشت، موضوعات فقهی به دو دسته     

، معمولا موضوعات صرفه را، ازحیث تحقق آنها وموضوعات مستنبطه را، ازحیث ماهیت آنها، بحث کرده گذشته

، مابه هردو حیث اند، اما باتوجه به اینکه هر دو نوع موضوعات، قابلیت بحث ازحیث تحقق وماهیت را دارند

 اشاره می کنیم :
 

 ظن به تحقق موضوع گفتار اول :

درابتدا باید به تعیین محل نزاع پرداخت، چراکه حجیت برخی ازظنون درموضوعات صرفه ازمحل بحث ما     

 بررسی کرد : بایدجداگانه خارج است. بدین منظور، مسأله سه صورت دارد که تک تک موارد را

داریم، در  به عنوان مثال ظن به نجاست یا طهارت شیء : گاهی ظن ما مطابق با اصل است : صورت اول    

ویا مواردی که ظن به بقاء  وقت داریم حالی که حالت سابقه نجاست یاطهارت وجود دارد ویا ظن به عدم دخول 

وچه  صورت اول، ازمحل بحث ما خارج است، زیرا ظن چه حجت باشد .وقت داریم، البته بعد ازدخول وقت

 نباشد، چون مطابق با اصل است، به اصل عمل می شود .

مثلا شخصی ظن  : درجایی ظن پیدا کند که دوران بین محذورین باشد واصلی هم درکار نباشد. دوم صورت    

این صورت هم ازمحل بحث ما خارج  .طی کردن را هم نذر کرده باشددارد که فلانی، همسر اوست وازطرفی، وَ

 : می تواند انجام دهدرا ف شش عمل مکلَّ، زیرا در این مقام، است

 .تفرض این است که تحصیل علم، ممکن نیس.تحصیل علم کند،که دراین صورت تکلیف بمالایطاق است،زیرا 5    

 ت.ساطعیه کرده ومرتکب حرام واقعی شده مخالفت ق.جمیع اطراف محذور رامرتکب شود،که دراین صورت،  4    

 ی را ترک کرده است .و واجب واقع . جمیع اطراف را رها کند، که بازهم مخالفت قطعیه کرده 8    

 ترجیح  مرجوح بر راجح است . . عمل به موهوم کند، که دراین صورت، مستلزم  2    

 مرجوح با راجح است .. مخیر بین ظن و وهم باشد، که این مورد هم قبیح است ومستلزم تساوی  1    

 . تنها راهی که باقی می ماند این است که عمل به ظن خود کند . 6    
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 دارد ویا ظن به هشبهه بدوی د، مثلا ظن به حرام دردر جایی که ظن  شخص، مخالف با أصل باش: صورت سوم    

، طهارت است، این صورت به دو قسم دخول وقت دارد ویا ظن به نجاست دارد، در حالی که حالت سابقه اش

 تقسیم می گردد :

است، که اگراین گونه شد، ازمحل بحث خارج است، ، غیرممکن نسبت به موضوعات الف : تحصیل علم وعلمی    

. اگرقائل به انسدادباب  5 ، که به دو بیان می توانیم حجیت ظن را توضیح دهیم :زیرا ظن قطعا حجت می باشد

بگوییم اصلا تکلیف ندارد یا  که دراین صورت مکلف پنج عمل می تواند انجام دهد :علم در احکام نباشیم، 

اره همان گونه که قبلا اش . أخذ به وهم نماید یا مخیَّربین وهم وظن باشد ویا عمل به ظن نمایدتحصیل علم کند یا 

اب علم دراحکام . اگرقائل به انسدادب 4 شد، چهارمورد اول، همگی باطل اندو فقط عمل به ظن باقی می ماند .

جزئیه هم متعلق به همین  باشیم : ازیک طرف، باب علم به موضوعات، منُسَد است واز طرف دیگر، احکام

واز آنجا که عمل به ظن در احکام کلیه،  موضوعات اند، پس باب علم نسبت به احکام جزئیه هم منسد می شود

 به خاطر انسداد جایز است، پس عمل به ظن در موضوعات خارجیه، نسبت به احکام جزئیه هم جایز است .

است : این قسم، محل بحث ما می باشد که باید مورد  تحصیل علم وعلمی نسبت به موضوعات، ممکنب :     

می ، غالباً پیش نانسدادباب علم درموضوعات این گونه آمده است که: تحقیق قرار گیرد . درکتاب مطارح الانظار

آید، چه برسد به انسدادأغلبی ، زیرا جزئیات وموضوعات خارجیه، به حسَب موارد ونسبت به اشخاص مختلف 

)نوری  ت وضابطه ای درمیان نیستیک شخص واحد، در دو زمان، مختلف اسوحتی نسبت به 

 . (436،ص8،ج5836،یطهران

، ازحیث ماهیتش بحث کرده اند، درحالی همان طور که قبلا اشاره کردیم، فقهاء معمولا موضوعات مستنبطه را    

واستدلال دارند واز آنجا که، تحقق که می دانیم، این موضوعات، ازحیث تحققشان درخارج هم، قابلیت بحث 

لذا  ،مقلِّد عمل می نمایدومجتهد هم دراین راستا، همچون یک  شبیه موضوعات صرفه است ،موضوعات مستنبطه

، پس دراین صورت، هردوراتحت یک قسم بررسی می دنتحقق موضوعات صرفه ومستنبطه یک حکم پیدامی کن

 اما بسیارید که ظن حجت است مطلقا، ه ای همچون فاضل قمی، قائلنفقهاء دوگروه شده اند، عد اینجا کنیم. در

 ل به عدم حجیت ظن هستند .از علماء قائ

 

 ادله قائلین به حجیت مطلق ظن، درتحققِ مطلقِ موضوعاتِ احکام

ی م ما می دانیم بعد ازآنکه ذمه ما قطعا به تکلیف مشغول شد، ظن به فراغ ذمه کفایت می کند، پسدلیل اول :     

ظن درموضوعات احکام، موجب ظن به فراغ  و گفت:کرد ن همین سخن را درباره موضوعات احکام نیز تکرارتوا

سوره در نماز، واجب است اما نمی دانیم سوره توحید است یاسوره قدر،  ذمه می شود، به عنوان مثال: می دانیم
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ار وهمین مقد درحالی که ظن به سوره توحید داریم، لذا اگرسوره توحید رابخوانیم موجب فراغ ذمه ظنی می شود

 کافی است .

ود کام شرعیه، موجب نمی ش، کفایت ظن دراح اولاً ، مطلقا دلیلی برکفایت ظن به فراغ ذمه نداریم . ثانیاًجواب : 

 ( 431صظن درموضوعات احکام هم کافی باشد )همان ،

دلیل دوم : لازمه این که الفاظ، برای اموراعتقادیه وضع شده اند، نه نفس الأمریه، این است که ظن در موضوعات،     

 . حجت باشد، زیرا ظن از امور اعتقادیه است

 ( 15ص ،ق5835ف الغطاء ،وضع شده باشند)کاشقبول نداریم الفاظ، برای اموراعتقادیه جواب : 

دلیل سوم : ماقطع داریم که یک سری تکالیفی درمظنونات وجود دارد، درحالی که اگرظن درموضوعات را     

 کرده باشیم، ولو، مخالفت قطعیه حجت ندانیم وبه ظن خودعمل نکنیم، لازمه اش این است که با این قطع خود

 ا وروزها، این مخالفت صورت بگیرد .اینکه به تدریج وباگذشت ماهه

. (15صواصول شرعیه، چنین مخالفتی رخ نمی دهد )همان، باوجود قواعد مقرره درموضوعات جواب اول : 

رد ، تحقق پیدا ک)به این معنا که مگر درهرجا که مخالفت قطعیه ، بطلان لازم، مطلقاً نداریملی بردلی: جواب دوم

 . (436،ص 8،ج5836نوری طهرانی،). برای ما مشکل زا خواهد بود! (

دلیل چهارم : اگرما دراین موضوعات به ظن خود عمل نکنیم وبه بینه وباقی أمارات مثل حکم حاکم عمل     

 تکلیف واقعیه رامخالفت کرده ایم . ، کهنماییم، علم اجمالی پیدامی کنیم

کرده اید، چندان عجیب هم نیست، زیرا جواب : این که علم اجمالی پیدا می کنید که تکالیف واقعیه رامخالفت 

ف تکلیلازمه اش علم اجمالی به مخالفت با موضوعات استفاده می شوند، مثل قاعده طهارت،اغلب قواعدی که در

 واقعی است.

 ه اش ترجیح مرجوح بر راجح است .زمدلیل پنجم : اگرأخذ به ظن درموضوعات نشود، لا    

، عمل به ظن درموضوعات، أرجح است، ترجیح مرجوح بر راجح، زمانی پیش می آیدکه ثابت شودجواب : 

 درحالی که باوجودطرق، أمارات وقواعد، چنین أرجحیتی ثابت نمی شود.

عقل انسان درجایی که احتمال ضرر، بعیدباشد، حکم به لزوم دفع ضرر می دهد، چه برسد درجایی  : دلیل ششم    

قول خداوند متعال درآیه  تعلق گرفته اند به موضوعات، مثل ودربحث ما که احکام که ضرر، مظنون است

المَحیض ...(( ومثل جایی که شارع ذی فاعتَزلوا النساءَفی بقره : ))یَسئلونکَ عن  المَحیض  ، قُل هو أ444شریفه

 . ظن به ضرر وجود دارد جاری است و ،بگوید :)) اجتناب ازنجس، واجب است (( این بحث

درآن قوی است وعقل، حکم  ،، دراین صورت اعتبار ظناگرموضوع حکم شارع، امثال محیض باشد جواب :    

حجت  ،به لزوم دفع ضرر می کند، اما اگرموضوع حکم شرعی امثال نجاست وطهارت باشد، در این صورت ظن
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یه ای، ، اما خود شارع درنصوص شرعنیست وباید علم حاصل شود، زیراهرچند که احتمال ضرر داده می شود

((رخصت داده است ودراین حکم، بنابر طاهرحٌتی تعَلَم أنَّه قَذ ریءٍش))کلُّ که می فرماید: )علیه السلام(مثل قول معصوم 

 ،علاوه بر این ( 60،ص  5جبی تا،رمحصوره وجود ندارد )دربندی،نظرمشهور، فرقی میان شبهه محصوره وغی

اهانه میض وعادت ح مورد نظر،درمورد مَ ی می بریم که سوال وشأن نزول آیه مذکور، پ  بامراجعه به تفسیرتسنیم

( درحالی که بحث ما، درمورد  564،ص55ج 5831)جوادی آملی،ازحیث تحقق آن درخارج نبوده است زنان،

 تحقق موضوعات فقهی است .

 

 ادله منکرین حجیت مطلق ظن، درتحقق مطلق موضوعات احکام

اره چنددلیل اش که ما در این زمینه بهفقهی هستند  ، قائل به عدم حجیت ظن درتحقق موضوعاتبسیاری از علما

 می کنیم :

 دلیل اول : اصل أوّلی  حرمت  عمل به غیر علم    

توضیح : بنابرنظر اکثرفقهاء، حجیت برای قطع، ذاتی آن است، لذا غیرعلم ویقین، درحجیت خود نیاز به دلیل 

 قائلین به حجیت را رد کردیم، دیگرهیچ گونه دلیلی شرعی یا عقلی دارد ودر مانحن فیه، باتوجه به اینکه تمام أدله

 برحجیت ظن وجودندارد، لذا به اصل اولی خود، که عدم حجیت ظن می باشد رجوع می کنیم .

درکتب رجالی آمده است که فلان راوی ثقهٌ ، عدلٌ ویا حَسَنٌ ، که همه این موارد ازمقوله موضوعات صرفه سوال : 

حجیت ظن می باشد، آیا ظن حاصل ازقول رجالی، نسبت به این موضوعات  أوَّلی، عدم اصل . باتوجه به اینکهاند

رخی ب ، قول ارباب رجال، ازباب شهادت ویا ازباب خبر، حجت نیست ( حجت نمی باشد؟)بنابراین که بگوییم

ما دلیل سوم را می این سوال، ادله ای را اقامه کرده اند که دلیل اول و دوم آن مخدوش است ا، درجواب به ازفقهاء

 توانیم بپذیریم :

ظن به حکم  : ظن به احوال رجال، مستلزم ظن به صدور است وظن به صدور هم لازمه اش اما دلیل اول      

)موسوی یم، که ظن به حکم فرعی، حجت استشرعی  فرعی است ومادرجای خود ثابت کرده ا

 باشد، باید هر طریق ظنیدرحالی که باید بگوییم: اگر ظن به حکم شرعی  فرعی حجت  (802صق،5415قزوینی،

 .ای که ما را به آن می رساندهم، حجت باشد درحالی که می دانیم این گونه نیست 

احکام شریعت ازطریق خبرواحد به ما رسیده است ومعظم  احوال  رجالی این اخبار،  بسیاری از:  دلیل دوم      

در ( 802صهمان، ) شریعت می شود اگر ظن  حاصل ازاحوال رجالی، حجت نباشد، موجب هدم  مظنون است، لذا

دم شده می هحالی که باید بگوییم: کسانی مثل سید مرتضی که حجیت خبر واحد را قبول نداشتند، آیا شریعت را 
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از راه  قرائن، اطمینان آور می گشته است . پس معلوم می گردد اگر ظن دراحوال  پنداشتند؟ یا اینکه بیشتر اخبار

 رجال هم، حجت نباشد، باز بسیاری از احکام شریعت از طرق دیگر ثابت می شود .

: اگراین ظن حجت نباشد، خرق اجماع مرکب است، زیراهرکسی که قائل به حجیت أخبار آحاد  اما دلیل سوم      

شده، قائل به حجیت  ظن دراحوال  رجال هم شده است وهرکسی که قائل به عدم حجیت أخبارآحادشده، قائل به 

باشیم، اما قائل عدم حجیت  ظن دراحوال رجال هم شده است، پس نمی شود گفت که قائل به حجیت اخبارآحاد 

 به حجیت ظن دراحوال رجال نباشیم .

 

 : وجود اصل ثانوی فرعی دلیل دوم برعدم حجیت مطلق ظن    

باتوجه به تعیین محل نزاع درابتدای بحث، درصورت سوم، مفروض آن بود که ظن مکلف، مخالف با اصل باشد، 

 می شود .، اصلی وجود دارد که طبق آن عمل لذادر هرجایی به حسَب خودش

 . عمل شود، بلکه تا وقتی که ظن وجودداشته باشد، نوبت به اصل نمی رسد ،نیست که به اصلاشکال : این گونه 

ین مطلب صحیح است اما تاوقتی که دلیل شرعی برحجیت ظن خود داشته باشیم ودر صورت عدم دلیل، جواب :ا

که بیان  واشکال وجواب هاییارائه شده ادله . پس باتوجه به ( 808اصل، بلامعارض باقی می ماند )همان ،ص

یم خاص، مثل أمارات معتبره وبینه داشته باشمعتبر  شد، برای حجیت ظن درتحقق مطلق موضوعات فقهی، بایددلیل 

درکتاب مطارح الأنظار آمده  معتبر خاص، اگرممکن بود، به اصول عملیه مراجعه می کنیم . ودر صورت  فقد دلیل 

: رجوع به اصول عملیه درفرضی است، که عمل به اصل، ممکن وجایز باشد، و إلا اگرمثل شبهه محصوره  است

 (. 436،ص 8،ج5836نوری طهرانی،مثل هم خواهند بود )، دراینجا ظن وشک، عمل کنیم ،نتوانیم به اصل عملی

 ازباب درکتاب خود، ذیل همین بحث، به ذکرموضوعاتی پرداخته است، که قول غیر، مرحوم کاشف الغطاء    

دی به ذکرمواربرای روشن تر شدن بحث، به عنوان مثال، قق آن موضوعات، حجت می باشد. ماامارات معتبره درتح

اما  میکنیم.بیان کرده اندرا ذکر دراین زمینه که ایشان می پردازیم و اشکال وجواب هایی،  موضوعات ازآن

 موضوعات مطرح شده عبارتند از:

 در طهارت شیء دیَ ازقول صاحب  . ظن  حاصل  5

. موضوعاتی که اگر درآنها به ظن خود عمل نکنیم، درموارد بسیاری، به خلاف واقع می افتیم، به گونه ای که  4

 برتکلیف ظن دارد .، مثل جایی که مکلف، نسبت به قدرت شارع کرده ایم غرض  می دانیم، نقض 

به آن حکم می کند، مانند : أهلهّ ویا موت زید، هنگام تنازع ورثه ویا ملکیت فلان  ،. موضوعاتی که حاکم شرع 8

 . خانه، هنگام خصومت طرفین
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، که قول . موضوعاتی همچون حیض زنان، که فقط ازجانب خودشان علم حاصل می شود ویا درمورد ن سَب 2

 گردد .صاحب فراش قبول می 

 . شک دررکعات نماز، برای إمام ومأموم . 1

برای صحت نماز وروزه، ضیق وقت،  .موضوعاتی که ظن وتخمین کفایت می کند، مانند : ضرر، دخول در شهر 6

 أرش جنایات و عدالت و... .

ما و ا جت است، اتفاق دارند که ظن به آن، در أمورمعاد ومعاش حنکه درمورد ضرر، علماء بلکه عقلاتوضیح ای    

درغیر مورد ضرر، چون درغالب مواردی که ظنی وتخمینی است، باب علم وعلمی بسته است، لذا ظن حجت می 

 . باشد واگربخواهیم به أصل رجوع کنیم، لازمه اش طرح احکام است

به اشکال : طرح احکام وطرح خطابی که متوجه مکلف شده است،زمانی رخ می دهد که تمام وقایع، نسبت     

وحال آنکه این گونه نیست، پس رجوع به أصل می  این موضوعات، به صورت دفعهً واحدهً مورد ابتلاء قرارگیرد

کنیم وظن راحجت نمی دانیم ؟ برخی ازعلماء درجواب به این اشکال بیان داشته اند که : ماهم قبول داریم تمام 

ر درمواردی مابدانیم که شارع راضی به مخالفت با نسبت به موضوعات احکام، دفعهً واحدهً نیست، اما اگوقایع 

به  ،به ظن خودعمل می کنیم ،، دراین صورتباواقع مخالفت کرده ایمیست واگرما به اصول مراجعه کنیم،واقع ن

کاشف الغطاء )متضررّنشود، لذا ظن کفایت می کندعبدش مامی دانیم که شارع اهتمام دارد،ضرر، در:عنوان مثال

 (14،صق 5835

 

 گفتار دوم : ظن  به ماهیت موضوع

تقسیم می نماییم وحجیت ظن در ماهیت هریک راجداگانه  "صرفه"و "مستنبطه"موضوعات فقهی را به دو دسته

 بررسی می کنیم :

 بند اول : حجیت ظن نسبت به ماهیت موضوعات مستنبطه

قرارگرفته است، امامعلوم نگردیده درکتاب ضوابط الاصول، حجیت ظن درموضوعات مستنبطه، مورد بررسی     

مولف  توسط ،، ولی باتوجه به تعیین محل نزاعاز حیث تحقق موضوع که آیا ازحیث ماهیت بررسی شده است یا

کتاب وبا توجه به أدله ای که ایشان برحجیت چنین ظنی، إقامه می کنند، معلوم می شود که بحث ایشان، ازحیث 

دراین کتاب نسبت به تعیین محل نزاع، این چنین آمده است : ظنون  .ماهیت موضوعات مستنبطه می باشد 

 درموضوعات مستنبطه به چنددسته تقسیم می شوند :

 ازآنها حجت نیستند، مثل ظن حاصل ازقیاس، استحسان ومصالح مرسله . برخی.  5
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عدم  همچون : أصالةاصل از اصول عدمیه، . برخی ازآنها حجت هستند، مثل ظن حاصل ازقول لغوی، یاظن ح 4

 . عدم تعدد وضع وأصالة نقل

ه دریک مسألعلماء اکثر  مشکوک هستند، مثل ظن حاصل از إستقراء ویا ظن حاصل ازاعتقاد  ،. برخی ازظنون 8

باتوجه به تقسیم بندی مذکور، محل .  ( 805، صق 5415ای که البته آنها، اهل خبره نباشند )موسوی قزوینی،

 ازظنون می باشد، که علماء دو گروه شده اند :نزاع، قسم سوم 

 عدم حجیت ظن درماهیت موضوعات مستنبطه گروه اول : ادله قائلین به

این دسته که عده قلیلی ازعلماء، همچون صاحب ریاض راتشکیل می دهد، قائلند که این ظن، حجت نیست،      

 به چند دلیل :

 ، همان اصل اَولّی  عدم حجیت ظن می باشد.برای این گروه اقامه کرددلیل اول : مهمترین دلیلی که می توان      

ه البته برخلاف آنها نباشد ک ت می باشند، که دلیل معتبریوحجّه ل اولیه درجایی معُتَنی ب  جواب به این دلیل : اصو

 درادامه بحث، ماادله خود را برحجیت چنین ظنی اقامه خواهیم کرد .

لکََ به وَ لاتقَفُ ما لیسَ  ناهیه قرآن، که نهی می کند ازعمل به ظن، همچون آیه شریفه))آیات دلیل دوم :     

 إسراء (( .86علمٌ...

اولاً این آیات شریفه، انصراف به بحث درموضوعات ندارد ، ثانیاً به فرض که انصراف به موضوعات داشته  جواب :

ن باید ظ ظن حجت نباشد، در این صورت، حتی ، کهمرادباشداگرظاهرآیات  باشد، ظاهرآیات، مراد نیست، زیرا 

موسوی قزوینی، رحالی که می دانیم آنها حجت اند)حاصل از قول لغوی و اصول عدمیه هم، حجت نباشد، د

 . ( 804، صق5415

 

 گروه دوم : ادله قائلین به حجیت ظن، درماهیت موضوعات مستنبطه

ند که این ظن حجت است، آنان ادله ای را اقامه میکنند که ، قائلمی دهدرا تشکیل این دسته که بسیاری از علما 

 : البته برخی از آنها مخدوش است

واینکه آنها، الفاظ را برمعانی ظاهری برعمل به ظن، درچنین مواردی است بناء عقلاء واهل عرف  :دلیل اول     

عبارتی : چه قطع به وضع داشته باشند وچه ظن به ، چه ظهور، ظنی باشد وچه قطعی باشد، به آن حمل می کنند

، از طرفی هم شارع، در محاورات وخطاباتش، همان روش عقلا و اهل عرف ( 804ص  )همان، وضع داشته باشند

 را دنبال می کند .
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: ازآنجا که شناخت ماهیت موضوعات مستنبطه، کارمجتهد است، لذا اگرمجتهد، ظن به موضوعی  دلیل دوم    

ص فح ،مستنبطه به طورکامل ت خواهد بود، زیرا مجتهد برای پیداکردن  ماهیت  موضوعات پیداکند، آن ظن، حجّ

 .می کند 

ب حجیت ظن می شود؟ درجواب اشکال: اگر شارع، ظن مجتهد را حجت قرار نداده باشد، فحص او چگونه موج

اگر شارع ظن مجتهد را حجت قرار نداده باشد با انسداد باب علم مواجه می شویم، که درفضای باید بگوییم: 

  انسداد باب علم ، ظن مجتهد، حجت خواهد بود .

 همراهی کرده است، به گونه راست وشارع هم باآنها دراین طریق،بناء أهل  محاو ر ه درأخذ به ظهو : سومدلیل     

د زمینه زیاای که اگرموافق نبود به دست ما می رسید، زیرا دواعی برای نقل  عدم موافقت  شارع، دراین 

از طرفی برخی ازفقهاء، همچون عضدی ومحقق شیروانی، برحجیت چنین ظنی، ادعای اجماع کرده است، 

مطلق، مشهوراست، به گونه ای که نزدیک اند، درحالی که قول حق آن است که بگوییم، حجیت ظن 

 .( 12ق ،ص5835است، به مرزاجماع برسد )کاشف الغطا، 

: نسبت به أغلب  الفاظ  مستعمله درکلمات شارع، نمی توانیم قطع پیداکنیم، که اگربخواهیم قطع  دلیل چهارم    

پیداکنیم، یاباید احتیاط نماییم که لازمه اش عُسر و حَرَج است ویا خروج ازدین اتفاق می افتد که این مورد هم 

ارد، زیرا تعداد کلمات مجملی که موضوع باطل است، درجواب به این دلیل باید بگوییم: این غلبه اصلا وجود ند

 حکم شرعی قرار گرفته اند، مثل: غنا، صعید و...، چندان زیاد هم نیستند .

 

 ماهیت موضوعات صرفه بند دوم : حجیت ظن نسبت به

ورت درمبحث اول ص ابتدا برای اینکه بحث، کاملا واضح گردد، باتوجه به تعریفی که ازموضوعات صرفهدر     

گندم، جو، کشمش، آب، ماهی فَلس دار و... ازجمله مثال برای این گونه موضوعات می آوریم : گرفت، چند

که . اما درمورداینموضوعات صرفه ای اند که تشخیص ودریافت آنها نیازمند دقت وتأمل درمنابع وأدله نمی باشد

ایدبگوییم : برخی ازعلماء، هرچندکه درموردحجیت ظن ظن، درماهیت این گونه موضوعات، حجت است یاخیر، ب

ده اند تعرّض نش، بحث کرده اند، امانسبت به ماهیت این گونه موضوعات، بحثی نکرده ومدرموضوعات مستنبطه

    . ( 808صق، 5415)ضوابط الاصول،

ندارد وماهیت آنها نظریه مختار آن است که أساساً ظن وجهل، نسبت به ماهیت این گونه موضوعات، معنا     

را درکتاب النورالساطع این مطلب  که حجیت ظنون بوده، خارج می گردد . همیشه مقطوع است، لذا ازمحل بحث ما

، ق 5835کاشف الغطا،مرحوم کاشف الغطاء به آن اشاره کرده اند ) می توانیم مشاهده کنیم، کهنیز فی فقه النافع

 .( 11ص
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 .داردبه ماهیت آنها معنا داریم، باوجود اینکه ازموضوعات صرفه اند، اماشک نسبتاشکال : مواردی راسراغ     

: دربعضی ازمناطق کشور، گیاهانی وجوددارد، که سرشار ازآب می باشند، به گونه ای که اگرآنهارا به عنوان مثال

ن آمده ین نوع گیاهان بیرو، حال سوال این است، باآبی که ازادردست بگیریم وفشاردهیم، آبی ازآنها بیرون می آید

 ، یعنی آب داریم .است، می توان وضوگرفت یانه؟ در این مورد، ماظن به ماهیت  یک موضوع  صرفه

مکلف، درماهیت آب، شک یا ظن ندارد، بلکه ماهیت آب درنزد او، کاملاً معلوم  شخص  ،دراین مسألهجواب :     

به آب، همان آب مطلق است یاخیر؟ پس درواقع شخص این ش ، آن است که آیا است، آنچه درنزداو معلوم نیست

رتحقق د مطلق شک کرده است که اگراین گونه باشد، ماقبلاً ثابت کردیم که این گونه ظنون آب  مکلف درتحقق 

 موضوعات صرفه، حجت نیستند .
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 نتیجه گیری :

بایک سری موضوعاتی برخورد می کندکه یا نسبت به ماهیت ازآنجا که مجتهد درمسیراجتهاد و استنباط احکام، 

به نتایج این مقاله،  ، لذا بانگاهیومی خواهد حکمی راصادر کند ویانسبت به تحقق آنها درخارج شک دارد آنها

مواردی همچون ظن به نجاست، ظن به قبله، ظن به وقت نماز، ظن به اول  زمینه تحقیق برای او آسان می گردد.

 حجیت ظن درآنها بایدبحث کرد، ازکاربردهای این مقاله است. مورد که درمبارک رمضان، ظن به بیماری و...ماه 

باتوجه به آنچه درمبحث سوم این مقاله گذشت، بدست می آید که ظن ما نسبت به موضوعات فقهی، گاهی ازحیث 

 ت آنها وگاهی ازحیث تحقق آنهاست.ماهی

مستنبطه را ازحیث ماهیتشان وموضوعات صرفه را ازحیث تحققشان درخارج برخی ازفقهای گذشته، موضوعات 

ه تحقق موضوعات مستنبطه، شبیه موضوعات صرفه است ومجتهد هم دراین راستا، باتوجه به آن ک .بحث کرده اند

 دومحل نزاع درجایی بوهمچون یک مقلِّد، عمل می کند لذاتحقق موضوعات صرفه ومستنبطه، یک حکم پیداکرده 

نوع نسبت به تحقق هردو وتحصیل علم یاعلمی ممکن است، دراینجا صل عملی استمخالف با أ که ظن ما

 ازعلماء، خلاف این نظررا داشتند.، قائل به عدم  حجیت  ظن شدیم، هرچندکه تعدادکمی موضوعات

ه ظن، حجت م کامانسبت به ماهیت موضوعات فقهی بایدبگوییم که درموضوعات مستنبطه، به این نتیجه رسیدی

است وازآنجا که أساساً ظن وجهل، درماهیت موضوعات صرفه راه ندارد وهمیشه مقطوع می باشند، بحث حجیت 

پیشنهاد می در پایان،  وعدم حجیت ظن دراین گونه موضوعات، مطرح نمی شود وخارج ازمحل بحث خواهدبود.

اقسام موضوعات صرفه و مستنبطه دراین زمینه  شود محققین ارجمندی که می خواهند این بحث رادنبال کنند، به

 ، چراکه حجیت ظن، درهریک از این اقسام، ممکن است تفاوت پیداکند .هم بپردازند
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 : فهرست منابع

 ق( قم، مجمع الفکرالاسلامی 5241انصاری، شیخ مرتضی، رسائل، ) -   

 م( بیروت، دار صادر  5221إفریقی مصری ،أبی الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، ) -   

 ( تهران، انتشارات ایران5811بندر ریگی، محمد، المنجد، ) -   

 ق(قم، نشرالهادی5252بجنوردی، سیدحسن، القواعدالفقهیه،) -   

 ( قم، نشر إسراء5831جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ) -   

 ( قم، موسسه فرهنگی ثقلین5811خامنه ای، سیدعلی، أجوبه الإستفتائات، ) -   

 (قم، نشربوستان کتاب5826خادمیان، محمدرضا، جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد،) -   

 ق( قم، نشر آل البیت علیهم السلام 5251خراسانی، محمدکاظم، کفایه، ) -   

 (تهران،موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی رحمه الله علیه5816وثقی،)خمینی، سیدمصطفی، تحریرالعروه ال -   

 ق( قم، موسسه انصاریان 5251خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ) -   

 خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریرات توحیدی، بی تا، بی جا، بی نا -   

 ئن الاحکام، بی تا، قم، بی نادربندی، ملّا آقا بن عابد، خزا -   

 ق(بیروت، نشر دارالهدی 5242سرور، ابراهیم حسین، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیه والدینیه، ) -   

 ( تهران، نشراسلام5813سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ترجمه المنجد بااضافات، ) -   

 أسرارالمکاسب، بی تا، قم، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هدایه الطالب إلی -   

 ق( ایران، انتشارات نقش 5246صنقور علی، محمد، المعجم الاصولی، ) -   

 ق( قم، موسسه نشراسلامی 5251طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ) -   

 ه علوم وفرهنگ اسلامی( قم، نشرپژوهشگا5820فرحناک، علیرضا، موضوع شناسی درفقه، ) -   
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 ق( قم، موسسه دارالهدی 5201نیر، )فیومی، احمدبن محمد، المصباح الم -   

   (تهران، انتشارات وچاپ دانشگاه تهران5813فیض،علیرضا، مبادی فقه واصول،) -   

 های نورالأصفیاءهران،بنیادپژوهش (ت5812قلی زاده،احمد،واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه،) -   

 ق( نجف اشرف، نشر مطَبَعه الآداب 5835کاشف الغطاء، علی، النورالساطع فی فقه النافع، ) -   

 ( قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی5832مرکز اطلاعات ومدارک رسمی، فرهنگ نامه اصول فقه، ) -   

 ( قم، نشر الهادی5812مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول ومعظم أبحاثها، ) -   

 ( قم، نشر دارالقرآن کریم5831مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن کریم، ) -   

 ق( قم، نشرمصطفوی 5415موسوی قزوینی، سیدابراهیم، ضوابط الاصول، ) -   

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قمش( قم، 5816نائینی، محمدحسین، فوائدالاصول، تقریرات کاظمی خراسانی،) -   

 ( تهران، پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی5836أبی القاسم، مطارح الأنظار، )نوری طهرانی، میرزا  -   

 


